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 مقدمه

ترین معضل اقتصاد کلان کشور است. از نظر بسياري از ترین معضلات و شاید هم مهمبحران بانكي یكي از مهم

کند داشتن نظام مالي مناسب است و بنابراین، اقتصاددانان آن چيزي که موتور توسعه یك کشور را فراهم مي

 و توسعه اقتصادي در آن کشور ضعيف است. زماني که سيستم مالي کشوري در بحران باشد، احتمال رشد 

بر همين اساس قصد بر آن است تا در سلسله گزارشاتي به تبيين ابعاد و راهكارهاي ناترازي و بحران بانكي پرداخته 

شود. از این رو در این گزارش و به عنوان اولين گزارش از این سلسله گزارشات به بيان مفهوم و چيستي ناترازي 

 شده است. ته و ابعاد آن روشن بانكي پرداخ

 معناي اعسار بانك -1

 دهد: اعسار بانك به دو شكل رخ مي

گذاران گذاران بابت دریافت سپرده یا هر عاملي که بانك را از پرداخت تعهدات خود در برابر سپردهمراجعه سپرده

 (1ها ناتوان سازد )اعسار جریان نقديیا در برابر سایر بانك

التفاوت بدهي بانك از دارایي وي بيش از ارزش سرمایه اي که مابهها بگونهها و دارایيبدهيشكاف بين ارزش 

 (2ايبانك شود، )سرمایه بانك منفي شود( )اعسار ترازنامه

انك گردد؛ ماهيتي که به بکارها بازميواعسار در معناي اول به ماهيت متفاوت بانك در مقایسه با سایر کسب

                                                           
1. Cash flow Insolvency – Liquidity Insolvency 

2. Balance Sheet Insolvency - Normal Insolvency 
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هاي غيرنقد و مؤجل اکتساب کند. ممكن است هاي نقد و معجل، دارایيعين دارابودن بدهي دهد دراجازه مي

هاست و وضعيت کفایت سرمایه مناسبي دارد، در اثر مراجعه بيش از بدهي شهایبانكي که ارزش دارایي

ستم ایل قرن بيگيري بانكداري تا اوگذاران دچار اعسار جریان نقدي شود. این پدیده که در اوان شكلسپرده

ها در جهت تنظيم قوانيني براي تضمين اندیشي دولتشد، در اثر چارهمهمترین نوع اعسار بانكي محسوب مي

عطاي ها براي استقراض از بانك مرکزي )در واقع با اهاي بانكي )مانند بيمه سپرده( و دادن دسترسي به بانكسپرده

 . 3ود زیادي علاج شدها( تا حدهایي از سوي حاکميت به بانكرانت

هایش تنزل کرده و سرمایه او نيز توانایي جذب این حجم از زیان را بانكي که ارزش دارایي او به کمتر از بدهي

ها )به دليل نكول وامها تواند در اثر کاهش ارزش دارایيندارد، دچار اعسار در معناي دوم است. این نوع اعسار مي

شي گرفتن ها(، یا به دليل پيهاي بانك مثلاً در اثر ترکيدن حباب قيمت دارایيريگذایا کاهش دفعي ارزش سرمایه

ت ضابطه بانك( رخ دهد. البته باید توجه داشها )به دليل خلق پول بيها نسبت به رشد دارایيسرعت رشد بدهي

هجوم  دون اینكه بااي لزوماً همراه با اعسار نقدینگي نيست، یعني ممكن است یك بانك بکه اعسار ترازنامه

اي دهد، معسر و ورشكسته )در معنالظاهر به فعاليت خود ادامه ميرو شود و در شرایطي که عليگذاران روبهسپرده

 دوم( باشد.

درخصوص معناي دوم اعسار )شكاف دارایي و بدهي بانك(، یك پيچيدگي اساسي وجود دارد و آن این است 

                                                           
گذاران در میان سپرده  (adverse selectionها به واسطه عدم تقارن اطلاعات موجب بروز مشکل کژگزینی )های بانک مرکزی از بانکها و حمایتالبته بیمه سپرده. 3

 شود که تبعات منفی آن غیر قابل اغماض است. ها می( در میان مدیران بانکmoral hazardو کژمنشی )
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دروني )که محصول ساختار حاکميت شرکتي نامناسب است( و نظارتهاي  ها، در شرایط ضعف نظارتهايکه بانك

 تغيير امكان و فعاليت جزئيات شفافيت بيروني )یعني حسابرسي مستقل و نظارت بانك مرکزي( به جهت عدم

. هستند 4هاي موهوميساختن دارایي کردن این مشكل از طریقپنهان ها، قادر بهدارایي ترکيب سریع

 عدم تصور در ها، استمهال مطالبات معوق یا غير قابل وصول است؛ به این معني کهرینِ این روشتشدهشناخته

لغ جدید )با مب عنوان وامکرده و آن را به امهال را وي بدهي تواندمي بانك مشتري، یك وام توسط بازپرداخت

کمتر را  امكان بازپرداخت مبلغ اوليهکند، در حالي که مشتري مذکور،  ثبت بيشتر( در سمت دارایي ترازنامه خود

ت؛ به هاي بانك اسگذاريهاي ثابت و سرمایهگذاري دارایيارزشروش مرسوم دیگر نيز، بيش .نيز نداشته است

هاي زیرمجموعه خود، ارزش دفتري ها به واسطه معاملات صوري با یكدیگر یا با شرکتاین معني که بانك

هاي سازيها و صورتبه دليل همين عدم شفافيت نمایند.زش بازاري آنها ثبت ميمستغلات خود را چندین برابر ار

 زا بسياري و دهدمي رخ نشدهبينيپيش شوك یك صورتبه هابانك اعسار موارد، بسياري در ها،بانك

 ندارند. اطلاع روشني بانك نامطلوب وضعيت از آن، وقوع از پيش تا گذارانسپرده و گذارانسرمایه

 ايترازنامهسار اع -2

ادل این کنند که تعادل عمليات بانكي به تعها در ارتباط با عمليات بانكي با سه چرخه دست و پنجه نرم ميبانك

 سه چرخه وابسته است:

 

                                                           
. Fictitious Assets4 
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 (5جریان وجوه نقد )ورود و خروج ذخيره -1

 جریان سودآوري )درآمد و هزینه( -2

 وضعيت ترازنامه )ارزش دارایي و بدهي(   -3
 

گيرد؛ خروج یا ورود ذخيره به بانك از بانك با ورود و خروج ذخایر یا پایه پولي صورت مي 6نقدجریان وجوه 

 شود:هاي زیر ميسر ميکانال

 : جربان وجوه نقد1 جدول

 خروج ذخایر ورود ذخایر

 خروج سپرده جذب سپرده

 هابه سایر بانكباز پرداخت بدهي  بازپرداخت تسهيلات از سوي مشتریان

 بازپرداخت بدهي بانك به بانك مرکزي فروش دارایي

 پرداخت بدهي بانك به دولت آورده نقدي سهامداران

 )خروج منابع نقد( ورود منابع نقد

 خالص موجودی ذخایر 
 

این انتقال  7شود سپرده مشتري از بانك دیگر به این بانك منتقل شود و تسویهجذب سپرده توسط بانك موجب مي

ابد و یافتد. یعني در عمل با جذب سپرده، ذخایر بانك نزد بانك مرکزي افزایش ميبا انتقال ذخایر اتفاق مي

 برعكس زمانيكه خروج سپرده اتفاق بيفتد، ذخایر وي نزد بانك مرکزي کاهش خواهد یافت.

                                                           
5 Reserve 

6 Cash flow 

7 Settlement 
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ایر موجب افزایش ذخ رخ دهدیگر د اي نزد بانكيفروش دارایي یا بازپرداخت تسهيلات اگر از حساب سپرده

 ، کاهشآن ها و به تبعموجب کاهش سپرده رخ دهداگر از محل حساب سپرده همين بانك  اما شود بانك مي

 .مي گرددنياز بانك به ذخایر قانوني 

گردد، افزایش سرمایه بانك به شيوه صرف سهام یكي دیگر از مواردي که موجب افزایش موجودي نقد بانك مي

 شود که معادل افزایشنزد بانك دیگري تامين مي که بازهم یا از حساب سپردهورده نقدي سهامداران است یا آ

اق ي نزد همين بانك اتفشود و یا از حساب سپردهسرمایه به موجودي ذخایر بانك نزد بانك مرکزي اضافه مي

که  ذکر این نكته در اینجا ضروري است گردد.افتد که موجب کاهش سپرده و نياز بانك به ذخيره قانوني ميمي

شود و در صورت لزوم ها موجب ورود وجوه نقد به بانك نميافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي

 . شودپرداخت ماليات موجب خروج ذخایر از بانك هم مي

وه نقد یا شكاف جریان وجکه خالص موجودي ذخایر بانك در پایان روز منفي باشد، بانك با ناترازي در صورتي

ها و یا از بانك مرکزي استقراض نماید. در صورتيكه خالص مواجه خواهد شد و باید براي جبران آن یا از بانك

ها قرض دهد و سود دریافت نماید و یا نزد را به سایر بانكتواند آنموجودي ذخایر بانك مثبت باشد، بانك مي

ود از شود صد البته که مقصتي از ناترازي در جریان وجوه نقد صحبت ميگذاري نماید. وقبانك مرکزي سپرده

ادل یا عدم تعوقتی مزمن شود این واژه، کسري نقدینگي در یك روز یا چند روز نيست. کسري ذخایر بانك 

ناترازي جریان وجوه نقد ایجاد شده و نيازمند درمان و حل مشكل است. اساساً وجود کسري موقت ذخایر در 

ي الهگردد و تا زماني کسري نقدینگي بانك به یك مسگيري بازار بين بانكي ميها موجب شكلي از بانكبعض
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وان تهميشگي تبدیل نشده باشد )بانك همواره و هر روز با خالص موجودي ذخایر منفي( مواجه نشده باشد، نمي

ه کسري یا تبدیل شدن آن ب نگي بانكتداوم کسري نقدی از عدم تعادل یا ناترازي جریان وجوه نقد صحبت کرد.

 ساختاري ذخایر به دلایل زیر امكان پذیر است:

ا که در ه: نكول تسهههيلات و ارزش پایين دارایيها و عدم افزایش سرررماین نقدیکیفیت پایین دارایی -1

 جدول یك نشان داده شد مهمترین منبع ورود جریان وجوه نقد هستند.

( که منجر به سبقت خروج سپرده از ورود سپرده  8بيشتر از سهم بازار) رشد بالای تسهیلات دهی بانک -2

 خواهد شد.

ن بانكي )تا و با مراجعه هميشگي بانك به بازار بي هاین تبيين تا اینجاي کار مربوط به یك بانك )تحليل خرد( بود

انكي دچار زمانيكه شبكه بشود، اما جایيكه بتواند اعتماد بازار را براي خوش حسابي خود جلب نماید( برطرف مي

شود، اندکي مسئله متفاوت است و عموماً ناشي از عقب ماندن رشد پایه پولي از رشد کسري مداوم نقدینگي مي

ها دچار خالص جریان وجوه نقد باشند دیگر بازار بين بانكي ي بانكبه عبارت دیگر وقتي همه نقدینگي است.

ده باشند و براي ها خلق نقدینگي کرافتد که بانكن پدیده زماني اتفاق ميتواند رافع مشكل نقدینگي باشد. اینمي

تامين سپرده قانوني نيازمند ذخایر بانك مرکزي باشند اما پایه پولي موجود در سيستم چنين تقاضایي را برطرف 

د و یا هشود و بانك مرکزي در صورتيكه نخوانكند. در چنين شرایطي سيستم بانكي دچار کسري نقدینگي مي

 کند.نتواند از همراهي خودداري کند ناچار پایه پولي رشد مي

                                                           
8 Market share 
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ا هشود، بانك نيز همچون سایر شرکتها مربوط ميهاي بانكجریان سود آوري بانك به توازن درآمدها و هزینه

يتلکند و سودآوري آن براي تداوم فعابا هدف بيشينه سازي ارزش در چارچوب مقررات و قوانين، فعاليت مي

 هاي بانك ضروري است.

ي سود و زیان بانك نيز هست یعني هر که جریان وجوه نقد در بردارندهجایيشاید این ابهام به وجود بياید از آن

توان صرفاً به بررسي اي به مفهوم خروج جریان نقد است پس ميدرآمدي به معناي ورود جریان نقد و هر هزینه

زیرا عدم تعادل در جریان وجوه نقد حاکي از عدم تعادل در سودآوري بانك  جریان وجوه نقد بانك اکتفا کرد

است و بر عكس. گذشته از مواردي نظير ورود سپرده یا بازپرداخت اصل )نه سود( تسهيلات که در صورت 

 رارموارد مورد توجه ق شود ولي در صورت سود و زیان قابل ردیابي نيست)اگر اینجریان وجوه نقد منعكس مي

 استوار است: دو فرض و تصور غلط( این ابهام و ایراد بر پایه ندهيم

 افتد.هزینه  و درآمد بانك با ذخایر بانك مرکزي اتفاق مي -1
 

كه ميتر زمانيکند نه با پول بانك مرکزي. به عبارت روشنها هزینه ميبانك با بدهي خود یعني همان سپرده

ذخيره یا نقد از بانك بدانيم که بانك با ذخيره )پول بانك مرکزي( هزینه هاي بانك را خروج توانستيم تمام هزینه

 کند. به عنوان مثال وقتي بانك به پرسنل خودکرد این درحاليست که بانك با پول خود )سپرده( هزینه ميمي

ا در هدهد. این افزایش حساب سپردهکارمندان نزد بانك را افزایش مي کند، حساب سپردهحقوق پرداخت مي

 100انك دهد. یعني به عنوان مثال اگر بابتداي امر، صرفاً به ميزان سپرده قانوني نياز بانك به ذخایر را افزایش مي

یابد در حاليكه نياز واحد افزایش مي 100باشد، هزینه بانك  %10واحد حقوق پرداخته باشد و نسبت سپرده قانوني 
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یابد. البته اگر به محض پرداخت واحد افزایش مي 10زي( صرفاً به وجوه نقد)بازپرداخت بدهي به بانك مرک

 حقوق کارمند آن را به بانك دیگري منتقل کند تحليل متفاوت خواهد بود.

 شناسایي درآمد بانك نقدي است و نه تعهدي. -2
 

ه نقد وکه در نظام بانكي، شناسایي درآمد به صورت تعهدي است افزایش درآمد به معناي افزایش وجاز آنجایي

 شود که هر درآمدي بهتر شناسایي تعهدي درآمد برخي از اقلام سود و زیان باعث مينيست. به عبارت روشن

معناي ورود جریان نقد به بانك نباشد. به عنوان مثال اگر تسهيلاتي در طبقه جاري ثبت شده باشد )کمتر از دو ماه 

شد و اقساط این دوره پرداخت نشود، اقساط به عنوان از زمان سررسيد یا آخرین قسط پرداخت شده( گذشته با

شود اما جریان وجوه نقدي به همراه ندارد. رویه برعكس هم کاملاً امكان پذیر است درآمد بانك شناسایي مي

یي کند اما بر اساس مقررات حق شناسایعني بانك از مشتري داراي تسهيلات مشكوك الوصول نقداً دریافت مي

. شاید تصور شود که این تفاوت تفاوت ناچيز و قابل چشم پوشي باشد در راستاي پاسخ به این درآمد را ندارد

 توجه کنيد: 2نكته به تفاوت در جدول 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 
 

 )هزار ميليارد تومان(1398هاي منتخب در سال : تفاوت سود تعهدي و نقد دریافتي بابت تسهيلات پرداختي بانك2 جدول

 درآمد تسهیلات اعطایی بانک
 وجوه نقد دریافتی بابت درآمد

 تسهیلات اعطایی 

 12 20 ملت

 4/3 9/2 سامان

 9 16 تجارت

 12 19 صادرات

 48/0 3/0 سرمایه

 4/4 4/8 پارسيان

 14 6/12 پاسارگاد
 های مورد بررسیبانک ماخذ: صورتهای مالی حسابرسی شده                         

 

گواه بر اختلاف بسيار زیاد این دو سرفصل متناظر در صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد بانك است  2 جدول

 که مستقلاً نكات فراواني براي تحليل دارد. 

نه پول بانك  ها با پول خود وچنين به دليل اینكه بانكها و همتعهدي در بانكنتيجه اینكه به دليل شناسایي درآمد 

ي  جریان وجوه نقد و جریان سودآوري بانك را عموم و خصوص مطلق توان رابطهکنند نميمرکزي، هزینه مي

 تلقي کرد و این دو چرخه رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.

طبقه بندي  3هاي بانك را در قالب جدول ها و هزینهتوان درآمدوري، ميشدن اهميت جریان سود آپس از روشن

 کرد:
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 سودآوریان ی: جر3 جدول

 هاهزینن درآمد

 هزینه سود سپرده درآمد سود تسهيلات

 هزینه اداري و کارکنان گذاريدرآمد سرمایه

 هزینه مالي درآمد کارمزدي

 هزینه مطالبات مشكوك الوصول دارایي درآمد حاصل از فروش

 هزینه کارمزدي خالص سود مبادلات و معاملات ارزي

  سایر درآمدهاي عملياتي

 ها()هزینن درآمدها

 سود 
 

هایي است که در مدیریت بانك باید مورد تعادل درآمد و هزینه و پایداري سودآوري بانك یكي دیگر از چرخه

تاکيد بر این مفهوم مجدداً لازم است که حساب سرمایه بانك مكانيزمي براي هموار  توجه باشد. ذکر این نكته و

سازي سود بانك است، یعني اگر بانك در یك دوره و موقتاً به  هر دليل از جمله مخاطرات اقتصاد کلان یا شوك 

واند این تسرمایه ميدهي شود این پدیده امر غيرطبيعي نيست و حساب تقاضا به مشتریان بانك، دچار زیان

تواند در دوره بعد و شود و بانك ميهاي این دوره ميهموارسازي را انجام دهد. یعني سرمایه بانك صرف هزینه

فتد ابا شناسایي سود خالص آن را جبران کند. ناترازي و عدم تعادل در جریان سودآوري بانك زماني اتفاق مي

ایي بيش ههزینه مواجه باشد و براي چندین دوره متوالي هزینه -رآمدکه بانك بصورت مستمر و مزمن با شكاف د

 از درآمد هر دوره داشته باشد.
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اشد بهاي بانك و کفایت سرمایه بانك مياي بانك نيز به معناي تعادل در ارزش دارایي و بدهيوضعيت ترازنامه

اي هها کمتر از ارزش بدهيارزش دارایيکه کند. در صورتيکه عدم سرایت زیان به سپرده گذاران را تضمين مي

ي گردیده ابانك باشد یا به عبارت روشنتر حقوق صاحبان سهام بانك منفي باشد بانك دچار شكاف ترازنامه

هاي آن به مشتریان کافي نيست در چنين هاي بانك براي ایفاي تعهدات و بدهياست. در این شرایط دارایي

شده است و حتي در چارچوب قانون تجارت نيز باید وارد فرآیند  شرایطي بانك با ورشكستگي مواجه

هاي بانك در ترازنامه مهمترین و تعيين کننده عامل در ارزیابي ميزان گذاري دارایيورشكستگي شود. ارزش

گذاري تسهيلات به کيفيت بازپرداخت آن وابسته است و ریسك اعتباري مهمترین هاست. ارزشناترازي بانك

و کاهش ارزش مالي تسهيلات بروز  9گيريکننده در ارزش تسهيلات است. ریسك اعتباري با ذخيرهيينعامل تع

واحد تسهيلات در طبقه جاري )بازپرداخت منظم( قرار داشته باشد، ارزش آن در  100یابد؛ به طور مثال، اگر مي

درصد  50بانك موظف است حداقل شود اما اگر در طبقه مشكوك الوصول ثبت شود واحد ثبت مي 100ترازنامه 

هاي ثابت بانك گذاري اموال و دارایيشود. ارزشواحد ثبت مي 50آن را ذخيره بگيرد لذا ارزش آن در ترازنامه 

ودن شود و به واسطه عدم شفافيت و وابسته به شخص ببه دليل ناهمگني شدید توسط کارشناس رسمي تعيين مي

ا ههاي فاحش و زیاد با ارزش واقعي اموال همراه بوده است. بانكرد با اختلافها در بسياري از موااین ارزیابي

هاي مختلف از جمله ها را بالاتر نشان دهند و یكي از اهداف نظارت در لایهدارند تا ارزش دارایي همواره انگيزه

                                                           
9 provisioning 
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يگذاري دارایارزشهاي مالي و نظارت بانك مرکزي و نظارت عمومي( بهبود واقع نمایي در )حسابرسي صورت

 باشد. ها ميهاي بانك

 وضعیت ترازنامه: 4 جدول

 بدهی دارایی

 سپرده تسهيلات

 بدهي به بانك مرکزي اوراق بهادار

 هابدهي به سایر بانك ذخایر نقد

  دارایي ثابت

  مطالبات از سایر بانكها و بانك مرکزي

 (بدهی ها) هادارایی

 حقوق صاحبان سهام 
 

عف ها و عدم شناسایي زیان در سایه ضها که با انگيزه پنهان کردن زیانها توسط بانكنمایي ارزش دارایيغيرواقع

و به تبع سود  هاي موهوميافتد منجر به شكل دارایيدر نظام حسابرسي و نظارتي حاکم بر شبكه بانكي اتفاق مي

شود تا براي محاسبه عمق ها موجب ميگذاريشود. این تفاوت ارزشمي هاهاي مالي بانكموهومي در صورت

هاي رسمي عمق ها، برآورد دارایي موهومي نيز لازم باشد. در این گزارش ابتدا بر اساس دادهواقعي ناترازي

ا نيز هیيشود و سپس ضمن برآوردي از دارایي موهومي عمق ناترازي با احتساب این داراها نشان داده ميناترازي

 گردد.گزارش مي
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 ارتباط ناترازي هاي سه گانه -3

شود که با چه سازوکاري ناترازي در یك چرخه به عدم تعادل به سایر در این بخش به این سوال پاسخ داده مي

کند؟ فهم ارتباط این سرایت در جلوگيري و خروج از بحران هاي محوري در عمليات بانكي سرایت ميچرخه

 است.بانكي ضروري 

 هزینن بن ناترازی دارایی بدهی-سرایت ناترازی درآمد -1
 

تبدیل  ي مزمندهي به یك پدیدههزینه و زیان خالص مواجه شود و این زیان-در صورتيكه بانك با شكاف درآمد

ود. کاهش شاي ایجاد ميشود، پس از اندکي زیان انباشته بانك موجب از بين رفتن سرمایه شده و شكاف ترازنامه

ده ها )سود تسهيلات( همراه بوها( یا کاهش رشد دارایيها )سود سپردهتواند به دليل افزایش شتاب بدهيد ميسو

یا کاهش دارایي نيز خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنيد بانك سود  باشد که به ترتيب موجب افزایش بدهي

ود افزایش و سرمایه بانك به ميزان افزایش س هاي بانكها پرداخت نماید. در این شرایط بدهيبيشتري به سپرده

 .ها کاهش خواهد یافت و به همين ميزان موجب افزایش ناترازي خواهد گردیدسپرده

 بدهي -: تاثير کاهش سود بر شكاف دارایي5 جدول

 بدهي دارایي

 هااصل و سود سپرده اصل و فرع تسهيلات

 حقوق صاحبان سهام 

 سرمایه پرداخت شده 

 سود انباشته 
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 هزینن –سرایت ناترازی جریان وجوه نقد بن ناترازی درآمد  -2
 

ا مجبور به هاگر بانك با شكاف جریان وجوه نقد مواجه شود و همواره براي تامين سپرده قانوني یا تسویه سپرده

ري بانك مالي و کاهش سودآو افزایش هزینهبانكي یا بانك مرکزي گردد، این رویه خود به استقراض از بازار بين

روي بانك قرار دارد ورود به بازي خطرناك جنگ نرخ سود منجر خواهد گردید. البته راهكار دیگري که پيش

ا هها با پيشنهاد نرخ سود بالاتر است که این راهبرد نيز با افزایش هزینه سود سپردهي سایر بانكو ربایيدن سپرده

 11. این راهبرد اخير همان بازي پانزي10بانك را به ورطه ناترازي سودآوري خواهد کشانيد و کاهش سودآوري

هاي خود را بپردازد و علاوه بر نابودي این بانك سایر کند سایر بدهياست که بانك با ایجاد بدهي سعي مي

ها انكاین ناترازي به سایر ب کند و تعادل بد در اقتصاد غالب شده وها را نيز درگير بازي معماي زنداني ميبانك

 نماید.نيز سرایت مي

                                                           
بعات ریسك پذیري و رقابت بانك ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردي نظام ت )1397)مهدي رزم آهنگ، حسن سبحاني،  10

  magiran.com/p2080745 .197-169، (26) 7، فصلنامه راهبرد اقتصاديبانكي ایران، 

 
11 Ponzi Game 
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 چگونگي سرایت ناترازي در شبكه بانكي  -1شكل 

 

 هزینن-بدهی بن ناترازی جریان وجوه نقد و درآمد -سرایت ناترازی دارایی -3
 

بازپرداخت منظم مشتري وابسته هاي بانك و به طور خاص تسهيلات پرداختي آن، به مندي دارایيارزش

است. به عبارت دیگر اعتبار مشتري بانك و ایفاي تعهدات وي مهمترین عامل در ارزش مالي تسهيلات بانك 

 ود:شاست. اگر این پرداخت منظم از سوي مشتري بانك اتفاق نيفتد دو مساله براي بانك ایجاد مي

سهيلات به طبقه غيرجاري، نه  -1 صل ت سرف سهيلات ببا تغيير  سایي درآمد از محل این ت شنا ا تنها بانك در 

گيري هم نماید که هر دو عامل موجب ممنوعيت مواجه اسهههت بلكه باید براي این تسههههيلات ذخيره

 بانك خواهد شد.  هزینه -کاهش سودآوري یا افزایش ناترازي درآمد

سهيلات یكي از مهمترین کانال -2 سدود ميهاي ورود جریان با توقف بازپرداخت ت ود و شنقد به بانك م

تواند بانك را با ناترازي جریان وجوه نقد مواجه در صههورتيكه سهههم تسهههيلات غيرجاري بالا باشههد مي

د ها( موجب کاهش وروتر نكول تسهيلات توسط مشتریان )کاهش ارزش دارایيکند. به عبارت روشن

 شود.جریان نقد به بانك مي

یکسری مزمن نقدینگ

ا استقراض از بانکها ی
بانک مرکزی

افزایش هزینه مالی و 
-افزایش ناترازی درآمد

هزینه

جنگ نرخ سود و 
پرداخت نرخ سود بالا

بازی پانزی و درگیر 
کردن سایر بانکها

افزایش هزینه سود 
سپرده و ناترازی 

هزینه-درآمد
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يني کرد و براي بهاي سرایت ناترازي را نيز پيشتوان سایر کانالر آمد تقریباً ميبا توضيحاتي که در سه بخش اخي

 شود.جلوگيري از اطاله کلام از توضيح بيشتر خودداري مي

 بحران بانكي سيستميك -4

طور هاي یك کشور بهداند که در آن تعداد زیادي از بانكبانك جهاني، بحران بانكي سيستميك را شرایطي مي

 طور مشخص بحران بانكي سيستميك شرایطي استاي باشند. بهدچار اعسار جریان نقدي یا اعسار ترازنامه همزمان

ها هاي مالي و شرکتي به ميزان زیادي ]تأکيد از نویسنده است[ باشد و نهادهاي مالي و شرکتکه نكول در بخش

ا ی تمامو  ه( به یكباره افزایش یافتNPLي )در پرداخت قراردادها با مشكل مواجه شوند. در نتيجه وامهاي غيرجار

ها، . این شرایط ممكن است با کاهش قيمت دارایيبخش اعظم سرمایه کل سيستم بانكي از ميان خواهد رفت

 .همراه باشد 12افزایش شدید نرخ بهره و کاهش و یا معكوس شدن روند جریان سرمایه

ك در یك بحران بانكي چندین بان»شده، آمده است: در گزارشي که توسط شعبه کليولند فدرال رزرو نوشته 

 ميزانيشود سرمایه سيستم بانكي به مي موجبشوند و این شكست جمعي مي 13شكست طور همزمان دچاربه

قدر است؟ ميزان چ. اما این ضرورت یابدآسيب ببيند که اثرات قابل توجه اقتصادي محتمل شود و مداخله دولت 

بحران  عنوان یكبندي یك مشكل بانكي بهن سؤال وجود ندارد. محققان براي طبقههيچ جواب دقيقي براي ای

کنند. به بيان دیگر مشكل زماني سيستميك تلقي هاي مرکزي رجوع ميهاي بانكها و فعاليتسيستميك به بيانيه

                                                           
12 https:/www.worldbank.org/en/publication/gfdr/background/banking-crisis  
13 Fail 
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منجر به یك تواند مي شود که بانكداران مرکزي فكر کنند یك شوك خاص که به بخش مالي وارد شده مي

. براي مقاصد عملياتي، چنانچه بخش اعظم سرمایه نظام بانكي و یا همه آن به واسطه نكول مشكل سيستميك شود

(( به عبارت بهتر، تعریف 2005)ارگونگور و تامسون ) «.طور قطع سيستميك خواهد بودوامها از بين رود، بحران به

 دقيقي از بحران بانكي سيستميك وجود ندارد.

 هاخطر اعسار بانك -در آن محوریت دارد« قدرت خلق پول بانك»که -چارچوب قواعد نظام بانكي امروز در 

بب داشتن ها مؤسساتي ویژه هستند که به سنشده و ریسكي آنها، بسيار محتمل است. بانكدر صورت رفتار کنترل

یابند، به معناي اینكه بالایي مي 14اهرمي به پول رایج( نسبت -هاسپرده-قدرت خلق پول )ناشي از تبدیل بدهي آنها 

الاي بدهي برند. همين نسبت بکار سودآور خود را متكي به نسبت بسيار بالاي بدهي به سرمایه پيش ميوکسب

و  اي پرخطرالذکر بوده و بانكداري متعارف را رویهبودن خطر اعسار در هر دو معناي فوقاست که منشأ جدي

هاي بانكي در کشورهاي پيشرفته و ترقي دائمي معيارهاي نظارتي و کنترلي در ه بحرانسازد. تجربپرریسك مي

سختي ز بههاي رگولاتوري نيدهد سيستم بانكي متعارف حتي در بهترین رژیمنظام بانكي این کشورها نشان مي

 قابل نظارت و کنترل است.

اي ر موقعيت ویژهها را دانك به پول رایج است، بانكپيوند ترازنامه بانك با نظام پرداخت که نتيجه تبدیل بدهي ب

هاست. تجربه نشان داده اعمال قواعد نظارتي اکيد بانك 15کننده رفتار ریسكي و کژمنشيدهد که تحریكقرار مي

الي و هاي ماي که بحرانها )و نه حل آنها( است، به گونهتنها قادر به تخفيف مسائل برآمده از موقعيت بانك

                                                           
. leverage ratio14 

. Moral Hazard15 
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هایي اقتصادي در کشورهاي مختلف به جزئي لاینفك از روند حرکت اقتصادي جوامع تبدیل شده است؛ بحران

که نوعاً ریشه در ترکيدن حبابي دارد که از منشأ خلق پول بانكي بوجود آمده یا خلق پول بانكي راه را براي آن 

ا ضعف قوه اعمال حكمراني پولي و هموار ساخته است. در این چارچوب، واضح است که در شرایط فقدان ی

يار وخيمي به بار خواهد ها نتایج بسنظارت براي کنترل رفتار سيستم بانكي، افسارگسيختگي قدرت خلق پول بانك

 آورد.

 منابع 

 های مجلس.مرکز پژوهش 15238گزارش شماره 

https:/www.worldbank.org/en/publication/gfdr-2016/background/banking-crisis 
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